
خـشــــکـالــه‌هـا
 علی زراندوز

بابابزرگِ آرمان از روستایشــان به خانه‌ي آن‌ها آمده بود. كي 
روز بعد، آرمان دید بابابزرگ دارد سطل زباله را به پشت‌بام خانه 
مي‌برد. به بابابزرگ گفت: »بابابزرگ اشتباهی نمی‌روید؟ چون 

جای زباله‌ها پایین و در سطل زباله‌ي سرِ کوچه است.«
 بابابزرگ گفت: »نه هــر زباله‌ای نوه‌ي گلم! ما در روســتا با 
زباله‌هــای تر مثل پوســت میوه‌ها، باقی‌مانــده‌ي غذاها و نان، 

»خشکاله« درست می‌کنیم.«
آرمان با تعجّب پرسید: »یعنی این‌طور چیزها را دور نمی‌ریزید؟«

 بابابزرگ گفت: »وقتــی می‌توانیم با اســتفاده از آن‌ها برای 
دام‌هایمان غذا تهیهّ کنیم، چرا باید آن‌ها را دور بریزیم؟«

آرمان تا آن روز تصوّر نمی‌کرد بشود آشغال را به غذای دام تبدیل 
کرد. او به بابابزرگ كمك كرد تا زباله‌های تری را كه از زباله‌هاي 
خشك جدا کرده بود، روی پشت‌بام پهن کند تا خشك شوند. 
وقتي آرمان داشت كمك ميك‌رد، از بابابزرگ پرسید: »چرا باید 

زباله‌های تر را خشك کنیم؟«

بابابزرگ جواب داد: »چون اگر خشـك نشـوند، سـريع کپک 
می‌زننـد و بـوی بـد می‌گیرنـد. البتـّه بایـد برچسـب، کاغذ یا 
سـایر مـوادّ غیـر خوراکـی را هـم از آن‌ها جـدا کرد كـه وقتي 
دام آ‌ن‌هـا را مي‌خـورد، آسـيب نبينـد. این‌طـوری هـم حجـم 
زباله‌های تـر کم می‌شـود و هم شـیرابه‌هایی که از جمع‌شـدن 
این زباله‌هـا تولید می‌شـود و به محیط زیسـت آسـیب می‌زند، 

بـه حدّاقل می‌رسـد.«
آرمان کمی فكر كــرد و گفت: »پس این‌طوری، می‌‌شــود در 

هزینه‌ي خرید خوراک دام کلیّ صرفه‌جویی کرد!«
بابابزرگ درحالی‌که با دســتکش، زباله‌های تر را روی نايلون 
پخش ميك‌رد گفت: »آفرین به عقل اقتصاد مقاومتی‌ات باباجان! 
تازه در این روش، پوست ســخت بادام، گردو و تخم‌مرغ را هم 
می‌توان به کود تبدیل کرد و پای گلدان‌ها و باغچه‌ها ريخت.« 

آرمان دوباره به فکر فرو رفت.
بابابزرگ از او پرسید: »باز داری به چه‌ فکر می‌کنی؟« آرمان 
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گفت: »به اینکه ما در آپارتمانمان چند تــا گلدان داريم، ولی 
حیوان و دام نداریم که این خشکاله‌ها را به آن‌ها بدهیم بخورند!«
بابابزرگ خنديد و گفت: »فکر آنجا را هم کــرده‌ام باباجان! 
شهرداری‌ها در بیشــتر شــهرهای بزرگ، مكان‌هايي را برای 
جمع‌آوري خشکاله‌ها اختصاص داده‌اند. خشكاله‌ها از آنجا به 
دست دامداران مي‌رســند.یکی از این مكان‌ها، چهار تا خیابان 
بالاتر از خانه‌ي شماست. تازه کسانی که خشکاله تحویل بدهند، 

جایزه هم می‌گيرند!«
آرمان با خوش‌حالی گفت: »پس جایزه‌اش مال من بابابزرگ!«

بابابزرگ گفت: »شرمنده باباجان!« قول جایزه‌اش را به مامانت 
دادم تا راضي شود زباله‌های خشــک و تر را جدا و در پشت‌بام 

خشك كنم.«
آرمان با خنده گفت: »اشکالی ندارد بابابزرگ،‌ هر جايزه‌اي به 

مامان بدهید، آخرش مال خودم مي‌شود!« 

شما هم اگر در خانه خشكاله 
درســت ميك‌نيد، عكس آن 
را از طريق پيونــد ارتباط با ما 

ارسال كنيد. 
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